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  ۱۳۹۰ ، پاييز ـ زمستان۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفقه مدني، هاي  آموزه

  
  ومتيكح مكح ةگستر و حقيقت

  جامعهي داينوپ مسائل حل در آن نقش و
  ١شيرداغي   محمداسحاق عارفي  
  دانشجوي دكتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده
 از جامعـه  نينـو  مـسائل  حـل  در نآ نقـش  و هگـستر  ،يومتك ـح مكح قتيحق

 ادلهي  مقتضا ،يومتكح مكح قتيحق ةدربار. استي  ومتكح مكحمهم   مسائل
 هك ـبل ، است هيثانو امكاح از نه و هياول امكاح از نهي  ومتكححكم   هك است آن
 در هرچنـد ي  ومتك ـح مك ـح ةگـستر  مـورد  در. دهـد   مي ليكتش راي  سوم قسم
 از ك ي ـ هـر  هك ـاي    گونـه  بـه  خـورد   مـي  چـشم  به قيعم وي  جد اختلاف ظاهر

ي شـرع  امكاحي  مجر فقطرا   هيفق يّول يك ي ؛ندك  مي ينف راي  گريد دگاههايد
قائـل   مك ـح صـدور  حـق بـراي او    ي  شـرع  امك ـاح چارچوب از خارج وه  دانست

 توانـد   مي يشرع چارچوب از خارج هيفق يّول تنها نه ديگو  مي يگريدنيست و   
ي شـرع  امك ـاح چـارچوب  در هي ـفق يّول ـ اراتي ـاخت اگر هكبل ند،ك جعل مكح

 اگـر بـه هـر حـال،       . شـود  مـي  ييمعنـا  يب ةديپد هيفق ةمطلق تيولا شود خلاصه

                                                        
 ۱۵/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۸/۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. es-arefi@yahoo.com 
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 اخـتلاف  تنهـا  نـه  هك ـ گـردد   مـي  اركآش شودي  بررس دقت به طرف دو سخنان
با هم  ي  اختلاف چيه ا نيز محتو و قتيحق در هكبل ست،ين ارك دري  قيعم وي  جدّ

  .است لفظ در تنها نزاعندارند و 
 لةيبـه وس ـ   جامعـه  ديجد مشكلات همة اگر گفت توان  مي سوم مسئلة مورد       در

 خود پاسخ قيطر نيا ازي  اجتماع نينو ائلمس ةهم و نشود حلي  ومتكح مكح
 حـلاّل  و دارد بـاره  ني ـا در عمـده  نقـش ي  ومتك ـح مك ـح ديترد بدون ابد،ين را
  .است جامعهي داينوپ لاتكمش و مسائل ازي اريبس

 نقـش  ،ياجتمـاع  نينـو  مـسائل  ،يشرع احكام ،يحكومت حكم :يواژگان كليد 
  .نينو مسائل حل دري حكومت حكم
  مقدمه

 بـه  نوشـتار  ني ـا در آنچـه  امّا است، مطرح يگوناگون مباحثي  ومتكح مكح باب در
  :است ريز مسائل شود  ميپرداخته آن

  دارد؟ي مفهوم و معنا چه ،يومتكح مكح ـ۱
 فقيـه تنهـا     آيا ولـيّ   ستيچ آن ةگستر باشد،كه   يمفهوم هر بهي  ومتكح مكح ـ۲

 صـادر  مك ـح توانـد   مـي  چارچوب نيا در  آمده و فقط   كام شرعي به شمار   مجري اح 
 مكح تواند يم زيني  شرع امكاح چارچوب از خارج ام،كاحي  اجرابر   هعلاو ا ي ند،ك

  ند؟ك جعل
 ني ـا آن، خـارج  چـه  و كند صادر حكمي شرع احكام چارچوب در چه هيفق يّولـ  ۳

  سوم؟ نوع ا يهيثانو امكاح از ا ياست هياول امكاح از ايآ است،ي مكحنوع  چه ،مكح
 شـود   مي قلمدادي  شرع امكاح از ايآ باشد،ي  سنخ و نوع هر ازي  ومتكح مكح ـ۴

  نه؟ اي
ي نقـش  چـه  مكح نيا چه نباشد،  باشدي  شرع مكح افراد از چهي  ومتكح مكح  ـ۵
  دارد؟ جامعهي داينوپ مسائل وي اجتماع معضلات حل در

  :شود  مييبررس نجايا در ريز مباحث ادشدهي يپرسشها به توجه با
  ؛يومتكح مكح مفهوم) ۱
  ؛يومتكح مكح ةسترگ) ۲
  ؛يومتكح مكح سنخ و تيماه) ۳
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  ؛يومتكح مكح بودني شرع )۴
  .داينوپ مسائل حل دري ومتكح مكح نقش) ۵

  يومتكح مكح مفهوم
  :شود دارد كه برخي از آنها در زير بررسي ميي گوناگوني فهايتعري ومتكح مكح

 نيچن را مكح ند،ك  مي انيب را افتو و مكح تفاوت هكي  هنگام جواهر صاحب ـ۱
  :ندك  ميفيتعر

م شـرعي يـا وضـعي يـا         ك ـبراي اجـرا و انفـاذ ح      ) فرمان(م عبارت است از انشا      كح
  .)۴۰/۱۰۰: تا نجفي، بي( موضوع آن دو

 قاضـي   ةه از ناحي ـ  ك ـمي است   كلام او در اين تعريف، ح     كه مورد   كبا توجه به اين   
يـف مزبـور،    ه منظور ايـشان از تعر     كن است اين توهم پديد آيد       كشود، مم  صادر مي 
ه ك ـن با توجه بـه قرائنـي   كومتي، ليكم ولايي و ح   كم قضايي است، نه ح    كتعريف ح 

م ك ـشـده مطلـق ح    توان گفت مقـصود او از تعريـف ياد          لام وي وجود دارد مي    كدر  
 قـرائن   ةاز جمل ـ . م به عنوان قاضي و چه به عنوان رهبـر جامعـه           كم است، چه حا   كحا

مي بـه  كبدون ترديد چنين ح: است شدهم گفته  كه در خصوصيت اين ح    كاين است   
 رؤيت هلال از    ةم دربار كه ح كروشن است   . )همان( گيرد ثبوت رؤيت هلال تعلّق مي    

تـوان   م قضايي؛ بنابراين، مـي كآيد، نه صرف ح ومتي به شمار مي   كام ولايي و ح   كاح
  .م استكم حاكگفت مقصود صاحب جواهر از تعريف مزبور، تعريف مطلق ح

  :يفدربارة تعرته كدو ن
  :ق انفاذ قرار گرفته استشده دو چيز متعلّدر تعريف ياد) ۱

م وضـعي؛   ك ـم شرعي شـده اسـت و ح       كه از آن تعبير به ح     كليفي  كم ت كح: الف
گيرد، ماننـد امرهـا و    ن تعلّق ميالّفكه مباشرتاً به افعال مكمي است   كليفي ح كم ت كح

م وضـعي   كد دارد؛ ح  شود و در قوانين وجو      فقيه صادر مي   ه از سوي وليّ   كي  هاي نهي
ايي يـا نظـامي بـراي شـخص         ضمانند تأسيس شخصيت حقوقي، مثل جعل منـصب ق ـ        

م به  كيا ح  خاص، يا مثل جعل مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي امام خميني           
  .صحت يا بطلان طلاق يا عقد



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۱۶۶  

  .م به ثبوت رؤيت هلال و امثال آنكليفي وضعي، مانند حكم تك موضوع ح:ب
م كم اسلامي منحصر به اجراي ح     ك فقيه و حا    وليّ ةيف وظيف اساس اين تعر   بر) ۲

  .شود  دستورات او در همين راستا صادر مية اسلامي است و همةشرعي در جامع
م ك ـومتي را مانند صاحب جواهر بـه عنـوان ح         كم ح كبرخي فقهاي معاصر نيز ح    

  :اند ردهكاجرايي تعريف 
؛ زيـرا چنـين چيـزي       ي و تنفيـذي اسـت     ي ـام اجرا ك ـ اح ،ومتيك ـام ولايـي و ح    كاح

ومتي و ولايـي همـواره بـه تـشخيص          ك ـم ح ك ـي ولايت فقيه اسـت؛ پـس ح       امقتض
ام شـرع بـر مـصاديق و موضـوعات و تطبيـق      ك ـصغريات و موضوعات و تطبيـق اح    

  .)۵۱۳: ۱۴۲۲مكارم شيرازي، ( ستاام شرع كصغريات و موضوعات بر اح

 ديگـر تعريـف   ةومتي را بـه گون ـ ك ـم حك ـ برخي از فقها و دانشمندان ديگـر ح    ـ۲
  :اند نموده و در اين باره چنين گفته

 سلسله تصميماتي مقتضي به حسب مـصلحت وقـت گرفتـه،            كتواند ي   امر مي  وليّ
مقررات نـامبرده لازم الاجـرا   . طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به موقع اجرا گذارد 

و غيـر   ه قـوانين آسـماني ثابـت        ك ـبا اين تفاوت    . و مانند شريعت داراي اعتبار است     
ه ك ـباشـند   قابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتي مي         

 انساني در تحول و رو به    ةآنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامع          
رده جـاي خـود را بـه بهتـر از           ك ـامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدّل پيـدا          كت

  .)۱/۱۶۴: ۱۳۸۷طباطبايي، ( خود خواهند داد

  :ه مقررات دو قسم استكگيرد  شده نتيجه مي پس از بيانات يادايشان
  .ه همواره ثابت و غير قابل تغيير استكام و قوانين شريعت كاح: قسم اوّل
 اسـاس  گيـرد و بـر   رسـي ولايـت سرچـشمه مـي      كه از   كامي است   كاح: قسم دوم 

در بقـا و زوال تـابع       ايـن مقـررات     . آيـد  مـي مصلحت وقت وضع شده و بـه اجـرا در           
  .)همان( شود مصلحت است و با تبدل مصلحت متبدل مي

  :دنا  بيشتر يادآور شدهي تعريف پيشين را با توضيحا مشابه بيتعريفديگر، برخي 
شـده طبـق     بينـي   جامعه بر مبناي ضوابط پـيش      ه وليّ كمي است   كومتي ح كم ح كح

رقراري روابط صـحيح    مصالح عمومي براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، ب         
ديگر، ك ـديگر، افراد بـا ي    كبين سازمانهاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمانها با ي          
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 مورد مـسائل فرهنگـي تعليمـاتي، ماليـاتي، نظـامي، جنـگ و صـلح، بهداشـت،                   در
ه، تجـارت داخلـي و      كعمران و آبادي، طرق و شوارق، اوزان و مقادير، ضـرب س ـ           

ي شهرها و   يتصادي، مالياتي، سياسي، نظافت و زيبا     خارجي، امور ارزي، حقوقي، اق    
  .)۲/۲۸۷: ۱۳۶۹گرجي، ( سرزمينها و ساير مسائل مقرر داشته است

  :آيد با توجه به تعريف دوم نيز دو مطلب به دست مي
م ك ـليفي و گـاهي ح    كم نامبرده ت  كگاهي ح :  است  فقيه سه دسته   م وليّ كح: الف

  .ي استم شرعكم به تحقق موضوع حكوضعي و گاهي ح
ام شـرعي اختـصاص     ك ـ فقيـه تنهـا بـه اجـراي اح          وليّ ةطبق اين تعريف وظيف   : ب
 دسـتورات اجرايـي، خـود نيـز اگـر صـلاح ببينـد               ة فقيـه بـه عـلاو      ه وليّ كيابد، بل  نمي
 ؛م شـرعي ثابـت و دائـم نيـست         ك ـم ماننـد ح   كند، ولي اين ح   كم صادر   كتواند ح  مي
  .ه قابل تغيير بوده و در معرض زوال استكبل

  ومتيكم حك حةترگس
ومتي چيـست و اختيـارات ولـي فقيـه در چـه حـد اسـت        ك ـم حك ـ حةه گستركدر اين 

  برخي آن را به امور حسبيه اختـصاص داده         :ديدگاههاي گوناگوني پديد آمده است    
 دفـاع از سـرزمين اسـلامي را جـزء           ، امـور حـسبيه    ة، برخي به عـلاو    )۴۵۴: ۱۳۸۴نجفي،  (

 حـدود و    ، آن ة و برخي به علاو    )۴/۳۳۳: ۱۳۸۰الغطاء،  كاشف  ( اختيارات او به شمار آورده    
؛ حـسيني مراغـي،     ۱۰۲ـ  ۷۵: ۱۳۸۴نراقـي،   (اند    كردهتعزيرات را نيز جزء اختيارات او قلمداد        

 م ولايي مربوط به امور اجتمـاعي و سياسـي         ك ح اند  ، برخي فقط گفته   )۱۱۵ ـ۱۱۲: ۱۳۸۴
ــي، ( ــؤمن قم ــوعي اســت )۳/۵۲۵: ۱۴۲۹م ــي، (  و مــصلحت ن ، برخــي )۸۱۹ ـ  ۸۰۸: ۱۴۱۸خمين

 شــئون اســلام در ةم اســلامي و اداركــ فقيــه را مربــوط بــه اجــراي احاختيــارات ولــيّ
برخي قوانين و مقررات    . )۲/۳: ۱۴۰۸منتظري،  (اند     اسلام دانسته  ةچارچوب قوانين عادلان  

انـد    ردهك ـ فقيـه معرفـي      ام اسـلامي از شـئون ولـيّ       كمتغير اسلامي را در چارچوب اح     
  .)۱۹۸ ـ۱/۱۹۷: ۱۳۶۲سبحاني، (

 فقيـه قلمـرو     ةه بـا فـرض پـذيرش ولايـت مطلق ـ         كاست  اما محل بحث اين مسئله      
 چـارچوب   ة فقيه در محـدود    م و اختيارات وليّ   كحة  م ولايي چيست؟ آيا گستر    كح
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 ه ولـيّ  ك ـم را نـدارد، يـا اين      ك ـ ح ر شرعي مطلق است و خارج از آن حق صدو         مااحك
آيـد و در ايـن محـدوده داراي          به شمار مـي    ام شرعي كه مجري اح  ك اين ةفقيه به علاو  

نـد؟ در ايـن     كم صادر   كتواند ح  ، اگر صلاح ببيند خارج از آن نيز مي         است اختيارت
  :خورد باره به حسب ظاهر دو ديدگاه عمده بين قائلان به ولايت مطلقة فقيه به چشم مي

ام ك ـومتي در چـارچوب اح ك ـم حك ـ حة ديدگاه قلمرو و گـستر    كاساس ي   بر ـ۱
ام الهي به شمار آمده و خـارج از         ك فقيه تنها مجري اح    شود و وليّ    خلاصه مي  شرعي

  .ندك جعل يمكتواند ح ام شرعي نميكچارچوب اح
 و )۴۰/۱۰۰: تا نجفي، بي( از سخنان صاحب جواهر ،ه گذشتكاين نظريه همان گونه 

  .شود استفاده ميـ  العالي مد ظلّه  ـاي االله خامنه از جمله از سخنان آيی  ١برخي فقهاي ديگر  
 در نده مسئوليت رياسـت جمهـوري را بـه عهـده داشـت           كاي هنگامي    االله خامنه  یآي

  تهران در مقام تبيين و توضـيح سـخنان امـام خمينـي     ةهاي نماز جمع   ي از خطبه  كي
  : ايراد نمودندشده استكي از ديدگاه ياده حاكمطالبي را 

نم به همين فتوا    كافراد، اشاره    در اذهان برخي     همن اينجا خوب است براي رفع شبه      
فرما بيان كارارگر و كار و روابط ك مسائل مربوط به   ةه اخيراً امام دربار   كمي  كيا ح 
دهـد   ه انجـام مـي    ك ـتوانـد در مقابـل خـدماتي          دولت مـي   :فرمايند امام مي ... ردندك

اين اقدام دولت اسلامي به معنـاي بـر هـم زدن قـوانين و          ... ندكشروط الزامي مقرر    
خواستند از اين فتواي امام ايـن        گويا بعضي مي  ...  اسلامي نيست  شدة  ام پذيرفته كاح

نند و يا به هر حال نفهمي و عدم تسلّط آنها بـه             كنند يا سوء استفاده     كطور استنباط   
توانـد بـه     دولت مي : فرمايند ه امام مي  كرد  ك  منابع و مباني ديني اين طور ايجاب مي       

ه ايـن   ك ـنـي   كتواني از اين خدمات اسـتفاده         مي ه در صورتي  كند  كارفرما شرط   ك
ام ك ـخـلاف مقـررات و اح      ه بـر  ك ـ يارهـاي كارهـايي؟   كچـه   . ارها را انجام دهي   ك

ه آدمهـاي   ك ـ اينهـا شـايعاتي اسـت        ؛نـه : فرماينـد   اسلام است؟ امام مـي     ةشد پذيرفته
ه ك ـ امـام    .نند؛ يعني چنين چيـزي در پاسـخ امـام وجـود نـدارد             ك  مغرض مطرح مي  

ارفرما بگذارد، اين هـر شـرطي       كتواند شرط الزامي را بر دوش        دولت مي  :فرمودند
شدة اسلام است نه فراتر از  ام پذيرفتهكه در چارچوب اح   كنيست، آن شرطي است     

  .)۱۲/۱۰/۱۳۶۶، روزنامة جمهوري اسلامي: ، به نقل از۵۸: ۱۳۷۲مهرپور، ( آن
                                                        

تطبيق اين احكام   ) نها؛ ب اجتهاد و كشف احكام به وسيلة ادلّة آ       ) الف: وظيفة فقها منحصر به دو چيز است      . ١
  ).۵۱۵: ۱۴۲۲مكارم شيرازي، (اولي فتوا و دومي ولايت و حكومت است . بر مصاديق و تنفيذ اجراي آن
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ام ك ـب اح وچـارچ  فقيـه در     ه اختيـارات ولـيّ    ك ـشده بيانگر اين اسـت       ياد سخنان
  .م را نداردكشود و خارج از آن حق صدور ح شرعي خلاصه مي

ام شـرعي   ك ـم ولايـي محـدود بـه چـارچوب اح         ك طبق ديدگاه ديگر قلمرو ح     ـ۲
ام ك ـ فقيـه صـلاح ببينـد در خـارج از چـارچوب اح             ه ولـيّ  ك در صورتي    كهنيست، بل 

 دربارة  حلم را شده از سخنان اما   ديدگاه ياد . كم صادر نمايد  تواند ح  شرعي نيز مي  
اي را  االله خامنـه  ی گفتـار آي ـ امام. گردد ار ميك آشبيان داشتنداي  االله خامنه یآنچه آي 

  :اند مقرون به صواب ندانسته و دربارة آن چنين فرموده
... اي رئيس محترم جمهوري اسلامي دامت افاضاته       الاسلام آقاي خامنه   یجناب حج 

ومـت را بـه   كه شما حكشود  ن طور ظاهر ميعالي در نماز جمعه اي از بيانات جناب 
واگـذار شـده و اهـم        مرك ـه از جانـب خـدا بـه نبـي ا          كاي   معناي ولايت مطلقه  

دانيـد و     تقـدم دارد، صـحيح نمـي       ه الهي ـ ةام فرعي ـ كام الهي است و بر جميع اح      كاح
ام الهـي داراي اختيـار      ك ـومت در چارچوب اح   كام ح  اينجانب گفته «: هكتعبير به اين  

ومـت در  كاگـر اختيـارات ح  . جانـب اسـت   هـاي ايـن   خلاف گفته لّي بر كبه  » است
ِ حكومـت الهيـه و ولايـت مطلقـة            چارچوب احكام فرعية الهيه اسـت، بايـد عـرض         

نـيم بـه    ك  اشـاره مـي   .  باشـد  امعنـا و محتـو      پديـدة بـي    ك ي ـ به نبي اسلام  مفوضه  
ه ك ـ هاشيك ـ  تواند ملتزم به آنهـا باشـد، مـثلاً خيابـان           س نمي كه هيچ   كپيامدهاي آن   

ام فرعيه نيست، كمستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب اح
ــز  ــه و اع ــه انظــام وظيف ــه جبه ــوگير م الزامــي ب ــا و جل  از ورود و خــروج ارز و يه

 و  ـ  سـه مـورد    ـ  ار در غيـر دو    ك ـالا و منع احت   كجلوگيري از ورود يا خروج هر نحو        
گـذاري و جلـوگيري از       وشـي، قيمـت   فر ات و ماليات و جلوگيري از گـران       كگمر

حه بـه   للي، حمـل اس ـ   كپخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات ال            
ه از اختيارات دولت است بنا به تفـسير شـما    كه باشد و صدها امثال آن       كهر نحوي   
  . ...خارج است

منزل ند و پول    كه در مسير خيابان است خراب       كتواند مسجد يا منزلي را       م مي كحا
... نـد كتوانـد مـسجد را در موقـع لـزوم تعطيـل       م مـي كحـا . نـد كرا به صاحبش رد    

ه آن ك ـتوانـد قراردادهـاي شـرعي را خـود بـا مـردم بـسته در مـوقعي               ومت مي كح
ومــت كح... كنـد جانبـه لغـو    كشور و اسـلام باشـد ي ـ  ك ـقـرارداد مخـالف مـصالح    

شور ك ـمخالف صلاح  ه  كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي         كتواند از حج     مي
  .)۴۵۲ـ۲۰/۴۵۱: ۱۳۸۷خميني، موسوي ( ...ندكاسلامي دانست موقتاً جلوگيري 
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ومتي را  ك ـم ح ك ـحـل گـسترة ح    كه امـام را   شود    ظاهر سخنان مزبور نمايان مي     از
ه آن را در خـارج از چـارچوب         ك ـام شـرعي ندانـسته، بل     ك ـمحدود بـه چـارچوب اح     

  .داند اري و جاري ميسام شرعي نيز كاح

  يبررس
 فقيـه   ي دارد و دستور ولـيّ     يومتي صرفاً هويتي اجرا   كم ح كه ح كنسبت به اين مسئله     

شود، يا اينكه حكم مزبور محدود به اجراي احكام نبوده            فقط در همين راستا خلاصه مي     
ه در خـارج از چـارچوب       كآيد، بل  ام شرعي به شمار نمي    ك فقيه تنها مجري اح    و وليّ 

ـ دو ديدگاه وجود داشت  چنانكه گذشت ادر كند  ـحكم صتواند  احكام شرعي نيز مي
  .در ظاهر اختلاف بين ديدگاههاي مزبور به صورت جدي و عميق نمايان بودو 

رسد كه هرچند در ظاهر اختلاف بين دو ديدگاه يادشده جدّي و عميق  امّا به نظر مي  
دقـت توجـه    كند، ولي اگر به محتواي آنها به          جلوه نموده و هر كدام ديگري را طرد مي        

  .ار نبوده و اختلاف تنها در لفظ استكه اساساً نزاعي در كگردد  ار ميكنيم آشك
 از صاحبان اين دو     كاست؛ يعني هر ي   » ام شرعي كاح «ةمنشأ اختلاف لفظي، واژ   

ه ديگـري   ك يرده است غير از معناي    كاراده  » ام شرعي كاح «ةديدگاه معنايي را از واژ    
در نظر داشـته    » ام شرعي كاح «ةه از واژ  كي  يس معنا اسا ي بر كرده است؛ لذا ي   كقصد  

 فقيـه در خـارج از       ه ولـيّ  ك ـ ندارد، بل  يومتي صرفاً هويت اجراي   كم ح كگفته است ح  
ه از ك ـ يند؛ امّـا ديگـري طبـق معنـاي    كم صادر كتواند ح ام شرعي مي  كچارچوب اح 

  دارد يومتي فقط هويت اجراي ـ   كم ح ك گفته است ح   ،ارائه داده » ام شرعي كاح«واژة  
ه او تنها كند، بلكم صادر كتواند ح ام شرعي نميك فقيه خارج از چارچوب احو وليّ 

  .ندكم صادر كتواند ح ام شرعي بوده و فقط در همين محدوده ميكمجري اح
ام شرعي ك فقيه تنها مجري احگويند وليّ ه ميكساني ك: توضيح مطلب اين است

ام شـرعي نيـز     ك ـچـارچوب اح  ام مزبـور خـارج از       ك ـه به علاوة اجراي اح    كنيست، بل 
 ةام اوّليـه و ثانوي ـ  ك ـاح» ام شـرعي  ك ـاح «ةنـد، مـرادش از واژ     كم صـادر    كتواند ح  مي

ه قبلاً بـه آن اشـاره       كشخصي و فردي است؛ شاهد اين مدّعا سخنان امام راحل است            
 ه الهي ـ ةام فرعي ـ ك ـ اح چوبومـت در چـار    ك فقيه و ح   اگر اختيارات وليّ  : شد و فرمود  
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ه مـستلزم   ك ـشي  ك ـ  معنا خواهـد بـود؛ زيـرا خيابـان          پديدة بي  كي، ولايت مطلقه    باشد
ام شرعي نيـست و همچنـين اعـزام         كتصرّف در منزل شخصي است در چارچوب اح       

در چـارچوب  ... كـالا و ار و جلوگيري از ورود و خروج   كها، منع احت   الزامي به جبهه  
وط بـه   شـده مرب ـ  كـه امـور ياد    روشـن اسـت     . )۲۰/۴۵۱: همان( گنجد ام شرعي نمي  كاح
 ، ولـيّ »ام شرعيكاح «ةاساس اين معنا از واژ بر. ام شخصي و حقوق فردي است     كاح

 اسـلامي   ةام شرعي شخصي و حافظ حقـوق فـردي افـراد جامع ـ           كفقيه هم مجري اح   
اسـاس مـصالح     ام شرعي مزبور بر   ك آن و خارج از چارچوب اح      ةاست و هم به علاو    

طبـق ايـن نظريـه اگـر        . ندك صادر   مكتواند ح   اسلامي مي  ةاسلام و مصالح نظام جامع    
ام جامعـه و نظـام      ك ـام شخصي و مصالح فردي هماهنگ بـا مـصالح اسـلام و اح             كاح

آيد و مصالح فردي و حقوق اجتماعي  اجتماعي باشد، هيچ گونه محذوري پديد نمي     
ام شخصي و حقوق فردي با مـصالح  كشود؛ امّا در صورت تزاحم اح   هر دو تأمين مي   

 فـردي تقـدم     ماك ـام اجتمـاعي بـر اح     ك ـعي، مـصالح اسـلام و اح      اسلام و نظام اجتمـا    
. شـود  گردد و از مهم رفـع يـد مـي           آنچه اهم هست مقدم مي     ،يابد؛ زيرا در تزاحم    مي

شور اسلامي، قطع سلطة اجانـب،      ك يه باعث حفظ اسلام، بقا    كامي  كبدون ترديد اح  
و ماننـد اينهـا      اسـلامي، بهداشـت جامعـه        ةفر، انتظـام امـور جامع ـ     كپيروزي اسلام بر    

ام فـردي   ك ـشود از اهميت بالايي برخوردار بوده و در صورتِ تزاحم، بر همـة اح              مي
تواند منزلي را    ومت مي كح: ه امام راحل فرموده است    كاز همين جاست    . مقدّم است 

ه بـا مـردم     را ك ي  يتواند قراردادها  ومت مي كند، ح كه در مسير خيابان است خراب       ك
ومـت  كنـد، ح  كجانبـه لغـو      كشور باشـد ي ـ   ك ـمـصالح   ه مخـالف    كبسته در صورتي    

ه مخـالف صـلاح     ك ـي از فرايض مهم الهي اسـت در مـوقعي           كه ي را ك تواند حج    مي
  .)۴۵۲: همان( ندكشور اسلامي باشد موقتاً تعطيل ك

 فقيـه   ومتي صرفاً هويت اجرايـي دارد و ولـيّ        كام ح كگويند اح  ه مي كساني  كامّا  
ام ك ـتيارات و دستورات او فقط در چـارچوب اح   ام به شمار آمده اخ    كتنها مجري اح  

 ةام اوّليـه و ثانوي ـ    ك ـاعم از اح  » ام شرعي كاح «ةشود مرادش از واژ    شرعي خلاصه مي  
 ةام مربوط به مصالح اسلام، مـصالح نظـام و جامع ـ          كام اجتماعي و اح   كشخصي و اح  
ام ك ـ، ولـي فقيـه تنهـا مجـري اح         »ام شـرعي  كاح«طبق اين معنا از واژة      . اسلامي است 



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۰
 / 

رة 
شما

۴

۱۷۲  

نـد و  كم صـادر  ك ـتواند ح ام مزبور ميك به شمار آمده و تنها در چارچوب اح  شرعي
  .م را نداردكخارج از اين محدوده حق صدور ح

ام اجتمـاعي و    ك ـام شخـصي و حقـوق فـردي بـا اح          كطبق اين ديدگاه نيز اگر اح     
ام ك اسلامي است تزاحم داشته باشد، اح     ةه مربوط به مصالح اسلام و جامع      كامي  كاح

گـردد؛ زيـرا    ه دارد مقـدم مـي     كام مربوط به مصالح به خاطر اهميتي        كعي و اح  اجتما
و بـر   كار مبـاحي ماننـد اسـتعمال تنبـا        ك ـ كه اگر ي ـ  ك ندطرفداران اين ديدگاه معتقد   

مكارم شيرازي، ( ندكتواند آن را تحريم   فقيه ميخلاف مصالح جامعة اسلامي باشد وليّ   
 ة وقت بر خلاف مصالح اسـلام و جامع ـ ك يار واجبي مانند حج اگر    ك، يا   )۴۹۸: ۱۴۲۲

 فقيه بـه خـاطر      ند و نيز وليّ   كتواند آن را موقتاً ممنوع اعلام        اسلامي بود ولي فقيه مي    
توانـد   ام قـضايي جامعـه مـي      كنظم جامعه و تقويت و تنظيم سپاه اسلام و پيشرفت اح          

 را عـزل و     ماليات اسلامي را به اجرا درآورد و فرماندهان نظامي و قـضات دادگاههـا             
ومت اسلامي به خاطر نظم بخشيدن      ك فقيه و ح    و همچنين وليّ   )۴۹۹: همان( ندكنصب  

را منزل شخصي   تواند    ميجامعه و تسهيل در عبور و مرور و جلوگيري از تصادفات،            
 ة فقيه بـه خـاطر مـصلحت جامع ـ   ند و نيز وليّكه در مسير خيابان قرار دارد تخريب    ك

 و همچنـين    )همـان ( ندكي غير اسلامي قطع     هاي را با دولت    تجار ةتواند رابط  اسلامي مي 
 فقيه به خاطر برقراري عدالت اجتماعي و جلوگيري از سوء استفادة سـودجويان              وليّ
  .گذاري كند تواند نگهداري برخي كالاها را ممنوع اعلام نموده و كالاها را قيمت مي

 تنها در لفظ    گفته ه اختلاف دو ديدگاه پيش    كگردد   ار مي كشده آش از مطالب ياد  
گونه   فقيه همان  ديدگاه، وليّ  اساس هر دو   ي است؛ يعني بر   ك ي بوده و از حيث محتوا    

ام شخصي و حافظ حقوق فردي است، بـه خـاطر مـصالح اسـلامي و                كه مجري اح  ك
ند ك صادر   يامكتواند اح   اسلامي، مي  ة نظام اسلامي و برقراري عدالت در جامع       يبقا
: گويـد   ديـدگاه مـي  ك حقوق فردي است، منتهـي ي ـ      ام شخصي و  كه بر خلاف اح   ك
توانـد    فقيـه مـي    ؛ پس وليّ  » فرعيه است  ةام شرعي كام خارج از چارچوب اح    كحااين  «

ايـن  «: گويد امّا ديدگاه ديگر مي   ؛  ندكم صادر   كام شرعي ح  كخارج از چارچوب اح   
 فقيـه تنهـا در همـين        ؛ پـس ولـيّ    »ام اسـلامي اسـت    ك ـام داخل در چـارچوب اح     كحا

  .م را نداردكند و خارج از آن حق صدور حكم صادر كتواند ح  ميمحدوده
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ام شخـصي اسـت از      ك ـه مخـالف بـا اح     ك ـومتي  ك ـام ح ك ـ طبق اين ديدگاه اح    لذا
توانـد خـارج از چـارچوب         فقيه مي  خارج است؛ پس وليّ   » ام شرعي كچارچوب اح «

» ام شـرعي  ك ـچـارچوب اح  «ند؛ امّا در ديدگاه ديگـر از        كم صادر   كام شرعي ح  كاح
ام مربوط بـه مـصالح   كام شرعي چه فردي و چه اجتماعي و چه اح    كحدودة همة اح  م

ه مربـوط بـه     ك ـومتي  ك ـام ح ك ـاسـاس ايـن ديـدگاه اح       اسلام اراده شده است؛ لذا بر     
م ك ـام شـرعي نيـست؛ پـس ح       كاجتماع و مصالح اسلام است خارج از چارچوب اح        

ت و خـارج از     قابـل تـصوّر اس ـ    » ام شرعي كچارچوب اح «ومتي و ولايي فقط در      كح
  .آن محدوده معنا ندارد

ولـي فقيـه    : گوينـد  ه مـي  ك ـساني مثل صاحب جـواهر و پيـروان او          كبدون ترديد   
نـد، اگـر از چـارچوب       كم صـادر    ك ـام شـرعي ح   ك ـتواند خارج از چارچوب اح     نمي
گويند ولي فقيـه     د مطمئناً مي  ننكم شخصي را اراده     كام شرعي، فقط محدودة ح    كاح

 دليـل ايـن مطلـب تـصريحات         نـد؛ كم صادر   كتواند ح   مي خارج از چارچوب مزبور   
  .)۵۰۰ـ۴۹۹: همان: ك.ر( ه قبلاً بدان اشاره شدكاست خود آنه

 فقيـه   ولـيّ : گوينـد  ه مـي  ك ـ ايـشان ران  ك ـ و همف  ساني مثل امـام خمينـي     كو نيز   
 فقيه  ةند والا ولايت مطلق   كم صادر   كح» ام شرعي كچارچوب اح «تواند خارج از     مي
اعـم از   را  ام شرعي   ك، محدودة همة اح   »ام شرعي كچارچوب اح «از  معناست، اگر    بي

 كننــد، بــدون شــك اراده ،ام مربــوط بــه مــصالح اســلامكــشخــصي، اجتمــاعي و اح
نـد؛  كم صـادر  ك ـام شـرعي ح كتواند خارج از چارچوب اح  فقيه نمي  وليّ: گويند مي

رده ك ـه  ه امام راحل در موارد متعدد بـه ايـن مطلـب اشـار             كدليل اين مدعا اين است      
ام شـرعي  ك ـام شرعي محدودة همـة اح  كه از چارچوب اح   كاست؛ يعني در مواردي     

رده اسـت گفتـه اسـت هـيچ         ك ـ اراده   ،اعم از شخصي و اجتماعي و مصالح اسـلام        را  
 جـا تـصريح     كم نـدارد لـذا او در ي ـ       ك ـ حق صدور ح   ،س خارج از اين چارچوب    ك

توانـد   س نمـي  ك و هيچ    است» قانون اسلام «م در جامعة اسلامي فقط      كه حا كند  ك  مي
  .خارج از چارچوب قوانين شرعي و اسلامي قدمي بردارد

گـاه  هر... ندم در حقيقت قانون است، همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلام            كحا
برنـد و   سر مـي ه امل ب ك قانون با امنيت     ةومت اسلامي تأسيس شود، همه در ساي      كح
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موسـوي  (د نون شـرع قـدمي بـردار    مي حق ندارد بر خـلاف مقـررات و قـا          ك حا هيچ
  .)۶۲ـ ۶۱: ۱۳۷۳خميني، 

ومـت اسـلامي را فقـط اجـراي قـانون           كيل ح ك در جاي ديگر هدف از تـش       ايشان
  :فرمايند الهي دانسته چنين مي

ــيكدار شــدن ح عهــده ــست، بل  ومــت ف ــامي ني ــسه شــأن و مق انجــام ة ه وســيلكــنف
و فقهاي عـادل     ائمه... اسلام است ة  ام و برقراري نظام عادلان    كاجراي اح ةوظيف

ام الهي و برقراري نظـام      كومتي براي اجراي اح   كيلات ح كه از نظام و تش    كموظفند  
  .)۴۴: همان( نندكعادلانة اسلام و خدمت به مردم استفاده 

مجـري   كم اسلامي را مانند پيامبر خـاتم       فقيه و حا   در جاي ديگر، وليّ   ايشان  
  :فرمايند ميرده كام الهي قلمداد كاح

ام و برقراري نظامات اسلام بـود و        كمأمور اجراي اح   رمكه پيامبر ا  كور  همان ط 
م مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شـمرده اسـت،         كخداوند او را رئيس و حا     

ننــد و نظــام كام كــم باشــند و اجــراي احكفقهــاي عــادل هــم بايــستي رئــيس و حــا
  .)۶۱: همان( اجتماعي اسلام را مستقر گردانند

ومـت  كيل شـود ايـن ح     كومت اسلامي تش  كاگر ح اند كه      فرموده ي ديگر در سخن 
نياز به جعل قانون ندارد؛ زيرا قـوانين اسـلامي از سـوي شـارع مقـدس جعـل شـده و              

  :ومت مجري آنهاستكح
ة  ادارةنيــد، يقينــاً از عهــدكم جــائر را ســرنگون كوقتــي موفــق شــديد دســتگاه حــا

 قـوانين   ةومـت و ادار   ك ح طـرح . خواهيد آمـد  هاي مردم بر    ومت و رهبري توده   كح
آمد لازم دارد، اسلام مقرر     كشور ماليات و در    ةاگر ادار . لازم براي آن آماده است    

 احتياجي نيست بعد از   . رده است كداشته است و اگر قوانين لازم دارد همه را وضع           
زده به  پرست و غرب ام بيگانهكّنيد، يا مثل حكد قانون وضع  يومت بنشين كيل ح كتش

  .)۱۲۷: همان( ن برويد، تا قانونشان را عاريه بگيريدسراغ ديگرا

ام شــرعي را بيــانگر همــة قــوانين و كــه احكــ پــس از آنيشدر گفتــار ديگــر خــو
د ندار  اظهار مياند ند، به شمار آوردهك ه تمام نيازهاي انسان را برطرف ميكمقرراتي 

  . استرپذي انكومت امكيل حكه اجرا و عمل به اين قوانين تنها از طريق تشك
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لّي اجتمـاعي   ك نظام   كه ي ك متنوعي است     احكام شرع حاوي قوانين و مقررات      اوّلاً
دقـت  ثانيـاً بـا     ... در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است           . سازد  را مي 

ه اجراي آنها و عمل به آنهـا مـستلزم          كيابيم   ميدرام شرع   كيفيت اح كدر ماهيت و    
و ] يي ـ[ دسـتگاه عظـيم و پهنـاور اجـرا         كن تأسيس ي  ومت است و بدو   كيل ح كتش
  .)۲۲ـ۲۱: همان( ردكام الهي عمل ك اجراي احةتوان به وظيف ، نمي]ي[ادار

گونـه   ، همـان  انـد   كه در اين زمينه بيان داشته     اينها بخشي از سخنان امام راحل بود        
را فراتـر از    » ام شـرعي  ك ـچـارچوب اح  « امـام راحـل      ،ه نمايان است در اين سخنان     ك
ام مربـوط بـه     ك ـام اجتمـاعي و اح    ك ـه اح ك به نحوي    اند  ام شخصي در نظر داشته    كاح

ومت اسلامي ك فقيه و حگيرد؛ لذا در سخنان مزبور وليّ  مصالح اسلام را نيز در بر مي      
حـق  » ام شـرعي  ك ـچـارچوب اح  «ام شرعي به شمار آمده و تنهـا در          كفقط مجري اح  

  .مي برداردتواند قد م را دارد و خارج از آن نميكصدور ح
 فقيه بـه خـاطر مـصلحت اسـلام و نظـام             ه به اتفاق هر دو ديدگاه وليّ      كحاصل آن 

خلاف  ه بر كند  كمي صادر   كتواند ح   اسلامي و برقراري عدالت در جامعه مي       ةجامع
م خـارج از    ك ـ ديـدگاه ايـن ح     كم شخصي و منافع فـردي اسـت، حـال طبـق ي ـ            كح

ام ك ـد خـارج از چـارچوب اح     توان ـ  فقيه مـي   ام شرعي است، پس وليّ    كچارچوب اح 
 ةم مزبــور در محــدودكــاســاس ديــدگاه ديگــر ح نــد؛ امّــا بــركم جعــل كــشــرعي ح

توانـد   ام شـرعي مـي    ك ـ فقيه تنها در چارچوب اح     است؛ پس وليّ  » چارچوب شرعي «
  .اري را نداردكند و خارج از آن حق چنين كم جعل كح

املاً ك ـن دو ديدگاه ه نزاع بيكار گرديد كه از مطالب گذشته آش  ك نهايي اين  ةنتيج
  .گونه اختلافي در بين نيست  هيچالفظي است و در معنا و محتو

  ومتيكم حكحقيقت ح
آيـد،   مـي بـه شـمار مـي       كومتي چيـست و از چـه سـنخ ح         ك ـم ح ك ـه ح  باره ك  در اين 
  :ردكتوان بيان   ميچنين گوناگوني پديد آمده است و مهمترين آنها را هايديدگاه
ام اوّليـه بـه شـمار آمـده و          ك ـومتي از اح  ك ـم ح كه ح ك برخي بر اين باورند      )الف

 خود را   يداران اين نظريه دليل اين مدعا     طرف. دهد  يل مي كي از مصاديق آن را تش     كي
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امـام خمينـي در     . انـد   دانـسته و آن را مـستند قـرار داده           از سخنان امام خميني    يكي
  :اند فرمودهحمايت از شوراي نگهبان 
نهـاد شـوراي نگهبـان هميـشه        . ام اوّليـه اسـت    كحومتي از ا  كم ح كولايت فقيه و ح   
موسـوي  (هيچ وجـه تـضعيف نـشده و نخواهـد شـد             جانب است و به      مورد تأييد اين  

  .)۲۰/۴۵۷: ۱۳۸۷خميني، 

  :استشده در توضيح و توجيه اين ديدگاه گفته 
ام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حدود و تعزيرات و حتي         كام اسلام به ويژه اح    كاح
 وليّ(م اسلامي   كمي از سوي حا   كچون حج از ابتدا مقيد به نبودن ح       ام عبادي   كاح

ه تعطيلي  كي اين طد حج بروند به شر    نتوان ه افراد مستطيع مي   كاست، بدين معنا    ) فقيه
  . ... فقيه صادر نشده باشدحج از سوي وليّ

 فقيه با تشخيص مـصلحت آن را صـادر   ه وليّكومتي كام حكروي اين مبنا تمام اح   
ام ثانويه نيـز    كن است در برخي موارد بر اح      كچند مم وّلي خواهد بود، هر   كند، ا   مي

  .)۷/۳۴۰: ۱۳۸۷جمعي از نويسندگان، ( ...قابل تطبيق باشد

آيـد   ام اوّليه به شمار مـي     كومتي از اح  كم ح كه ح كحاصل اين ديدگاه اين است      
ر از قيـود    م مزبو كام اوّليه مقيد به نبود آن است؛ پس عدم ح         كه تمام اح  كبه اين معنا    

ام اوّليـه پديـد     ك نوع از اح   كه با وجود آن ي    كآيد به نحوي     ام اوّليه به شمار مي    كاح
 يابد، مثلاً با عدم حكم تعطيلـي  آيد و با عدم آن نوع ديگري از احكام اوّليه تحقق مي  مي

يابد و با وجود حكـم مزبـور         حج از سوي وليّ فقيه، وجوب حج براي مستطيع تحقق مي          
ام ك ـآيد و اين وجوب و حرمت هـر دو از اح            فقيه حرمت حج پديد مي     از سوي وليّ  

قيد مزبور عيناً مثل قيد استطاعت نسبت بـه وجـوب حـج اسـت               . شود اوليه قلمداد مي  
آيد و با عدم آن اباحه يا استحباب حـج محقـق         ه با وجود آن وجوب حج پديد مي       ك

  .آيد م اوّليه به شمار مياك از اين وجوب و استحباب يا اباحه از احكشود و هر ي مي

  بررسي
ه دربـارة  ك ـه نه اصل نظريه و مدعا قابل دفاع است و نه توضـيحاتي   كرسد   به نظر مي  

  .ه به آن استناد شده استكآن داده شده است و نه دليلي 
اسـاس   ه بر كامي است   كاح ام اوليه كپذير نيست؛ زيرا اوّلاً اح     امّا اصل مدعا دفاع   
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اسـاس   ومتي بـر  ك ـام ح ك ـه اح ك ـشيا جعل شده است، در حالي        ا ة ذاتيه و اوّلي   مصالح
و از سـوي    كم حرمت تنبا  كشود، مثلاً ح    اسلامي جعل شده يا جعل مي      ةمصالح جامع 

 ةو مفسد كه تنبا كو جعل نشده است؛ چرا      ك ذاتي تنبا  ةميرزاي شيرازي به خاطر مفسد    
ده اسـت؛    مسلمانان جعل ش ـ   ةه حرمت مزبور به خاطر مصلحت جامع      كذاتي ندارد، بل  

و در آن زمان، تقويت دولت استعمارگر انگليس و         كه استعمال تنبا  كيعني به خاطر اين   
همين طور تحريم حـج از      .  اسلامي را در پي داشت تحريم شده است        ةتضعيف جامع 

ذاتـي برخـوردار    ة  ه حج در آن زمان از مفـسد       ك براي اين نبوده     سوي امام خميني  
  .م جعل شده استكمسلمانان اين حة عه به خاطر مصالح جامكبوده است، بل

شـود و جزئـي و        جعـل مـي    ه شخـصي  ةومتي نوعاً به صـورت قـضي      كام ح كثانياً اح 
لّي و  ك بوده و    ه حقيقي ةام اوّليه همواره به صورت قضي     كه اح كموقت است، در حالي     

آيـد    دائمي است، مثلاً حرمت تنباكو و امتناع از حج كه از احكام حكومتي به شمار مـي                
يك مقطع خاص و به صورت جزئي و شخصي جعل شده است، امّا وجوب صوم، براي 

شـود بـه    ام اوّليه قلمداد مـي   كه از اح  ك، حرمت شرب خمر و مانند آنها        یوجوب صلا 
  .ان جعل شده استكلّفان در هر زمان و مك مةلي و دائم و براي همكصورت 

سـاس آن توضـيح،     ا ه بـر  ك ـامّا تمام نبودن توضيح ديدگاه مزبور براي اين اسـت           
 فقيـه اسـت، مـثلاً وجـوب         م مخالف از سوي ولـيّ     كام اوّليه مقيد به نبود ح     كهمة اح 

حج براي شخص مستطيع مشروط و مقيد به عـدم تعطيلـي و ممنوعيـت آن از سـوي                   
 ،ام اوّليـه اسـت    ك ـ فقيه قيد اح   م مخالف از سوي وليّ    ك فقيه است و چون نبود ح      وليّ

  .ام اوّليه خواهد بودكشود از اح ادر مي فقيه صه از سوي وليّكمي كپس ح
ه اگـر   ك ـاست   ه توضيح مزبور قابل پذيرش نيست؛ زيرا درست       كرسد   به نظر مي  

شـود بايـد    م اوّلي عمل نمي   كبه ح . ندكم اوّلي صادر    كمي بر خلاف ح   ك فقيه ح  وليّ
ام اوّليه مقيد   كه اح ك فقيه عمل شود، ولي اين مطلب نه بيانگر اين است            م وليّ كبه ح 

ه ك ـي از ايـن اسـت       ك فقيه اسـت و نـه حـا        م مخالف از سوي وليّ    كبه عدم صدور ح   
  .ام اوّليه به شمار آيدكومتي از احكم حكح

  :هكبيان مطلب اين است 
 فقيه قيد م مخالف از سوي وليّ  كومتي؛ يعني عدم صدور ح    كم ح كعدم ح ) الف
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  آيد؛  اوّليه به شمار مياحكام
ام ك ـم از اح  كلي قلمداد شود خود آن ح     ام اوّ كم، قيد اح  ك ح كوقتي عدم ي  ) ب

  .شود اوّليه محسوب مي
  .ام اوّليه خواهد بودكومتي از احكام حكه احك اين دو مطلب اين است ةنتيج

شـده قابـل دفـاع نيـست؛ بنـابراين          ك از دو مطلـب ياد     ه هـيچ ي ـ   كرسد   به نظر مي  
  . باطل خواهد بوديامرشده، ه از آن گرفته ك اي هنتيج

م مخالف  كچند در فرض صدور ح    كه هر ب اوّل بدين جهت است      امّا بطلان مطل  
 فقيه عمل شود، ولي م وليّكشود و بايد به ح  ميكم اوّلي ترك فقيه، ح  از سوي وليّ  

  :م اوّلي دو احتمال استك حكدر تر
اساس مصلحت ذاتيه جعل شـده اسـت        ه بر كاي   ام اوّليه ك اح ةاحتمال دارد هم  ) ۱

ه ايـن   ك ـاي    فقيه بوده است بـه گونـه       از سوي وليّ  م مخالف   كمقيد به عدم صدور ح    
ليه دخيل بوده است؛ يعنـي اگـر قيـد مزبـور           ام اوّ كقيد وجوداً و عدماً در مصلحت اح      

م مورد نظر نيز محقـق اسـت و اگـر ايـن قيـد               كتحقق داشته باشد مصلحت دارد و ح      
شده م مورد نظر براي آن جعل       كار است و نه ح    كتحقق نداشته باشد نه مصلحتي در       

اساس مصلحت ذاتي براي مستطيع جعل شـده اسـت           ه بر كاست، مثلاً وجوب حجّي     
ه بـا فـرض   ك فقيه، به نحوي     از اوّل مقيد بوده به عدم صدور تعطيلي آن از سوي وليّ           

نه مصلحتي براي حج    )  فقيه م تعطيلي آن از سوي وليّ     كيعني صدور ح  (نبود اين قيد    
يعنـي  (ه است و با فـرض تحقـق ايـن قيـد             وجود دارد و نه وجوبي براي آن جعل شد        

حـج مزبـور هـم داراي مـصلحت     )  فقيـه ي آن از سـوي ولـيّ    لم تعطي كعدم صدور ح  
ه هم دخيل در مصلحت حج است   كاست و هم واجب است، عيناً مثل قيد استطاعت          

ه با فرض عدم آن، نه حج مـصلحت لزومـي دارد و نـه               كو هم دخيل در وجوب آن       
  .ستوجوب براي آن جعل شده ا

اسـاس   ام اوّليه همواره داراي مصلحت ذاتيه بوده و بر        كه اح كاحتمال ديگر اين  ) ۲
 فقيـه  م مخـالف از سـوي ولـيّ   كم آنها جعل شده است و صدور حكاين مصلحت ح  

م آنهـا   ك در مصلحت و جعل ح     يدخالت آيد و  گونه قيدي براي آنها به شمار نمي       هيچ
 آنهـا واجـب الـدفع در        ةتيفا و مفـسد   ندارد، منتهي هنگامي مصلحت آنهـا لازم الاس ـ       
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تر در مقابل آنها قرار نگيرد و اگـر مـصلحت           قوي ةه مصلحت يا مفسد   ك است   خارج
ه ك ـ بـاب تـزاحم جـاري گرديـده و آنچـه             ةتر مزاحم آنها شود، قاعـد      يا مفسدة قوي  

صلحت يـا  م ـه طرف مقابل كاي  شود و در نتيجه مصلحت يا مفسده ست مقدم مي ااقو
اسـتي در آن پديـد   كه هـيچ نقـصان و      ك ـقرار گرفته اسـت در عـين اين       تر    قوي ةمفسد

ه بايد به دنبال مصلحت     كنيامده است لازم الاستيفا يا واجب الدفع در خارج نيست بل          
  .تر بود  قويةاقوي رفت يا در پي دفع مفسد

م مخـالف   كام اوّليه پس از صدور ح     ك به اح  بنابراين، طبق اين احتمال عمل نكردن     
 اقـوي مـزاحم آن اسـت؛        ةه مصلحت يا مفسد   ك فقيه به خاطر اين است       از سوي وليّ  

 فقيه براي ايـن اسـت       م به تعطيلي آن از سوي وليّ      ك اعمال حج پس از ح     كيعني تر 
م ك ـاساس قاعـدة بـاب تـزاحم ح        تر مزاحم آن است و بر       قوي ةه مصلحت يا مفسد   ك

جلـب مـصلحت    شود؛ يعني بـه خـاطر        م عمل مي  كم حا كشود و طبق ح    اوّلي رها مي  
  .شود  فقيه عمل ميم وليّك شده و به حكم اوّلي تركمهمتر يا دفع مفسدة بزرگتر ح

ام اوّليه به شمار كومتي نه قيدي براي اح    كم ح كه ح ك اين احتمال اين است      ةنتيج
  .گيرد ام اوّليه قرار ميك احةآيد و نه در زمر مي

تـوان گفـت تعـين       ه مـي  ك ـاز اين دو احتمال نه تنها احتمال دوم رجحـان دارد، بل           
ن چـون   كام شـرعي بـه مـصلحت خـود بـاقي اسـت، لـي              ك ـدارد؛ زيرا بدون ترديد اح    

مصلحت مهمتر اجتماعي در مقابل آن قرار گرفته، وليّ فقيه بـر اسـاس مـصلحت مزبـور          
كند و چون استيفاي اين دو مصلحت قابل جمع نيست بـر اسـاس قاعـدة                  حكم صادر مي  

بر فرض احتمال دوم    . شود م اوّلي شرعي مقدم مي    كبر ح  فقيه   م وليّ ك ح ، و مهمّ  اهمّ
م مساوي است و بـا فـرض تـساوي دو احتمـال،             ك  تعين يا رجحان نداشته باشد دست     

  .شود  فقيه اثبات نميم مخالف از سوي وليّكام اوليه به عدم صدور حكتقييد اح
  مطلـب اول درسـت باشـد؛   ،ه بـر فـرض  ك ـامّا بطلان مطلب دوم از اين قرار است  

رده اسـت مقيـد بـه عـدم صـدور           ك ـه شارع جعل    كاي   ام اوليه ك اح ةيعني بگوييم هم  
شـود بـر      فقيه است، ولي در عين حال اين امر، دليل نمـي           م مخالف از سوي وليّ    كح
ه عـدم صـدور     ك ـ اين ةآيد؛ زيرا لازم    مي ام اوّليه به شمار   كومتي از اح  كم ح كه ح كاين
ه بـا  ك ـ شرعيه، اين اسـت      ةام اوّلي ك اح  فقيه قيد است براي    م مخالف از سوي وليّ    كح
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م مخالف  كگردد؛ يعني پس از صدور ح      م اولي شرعي منتفي مي    ك اين قيد، ح   انتفاي
 فقيه حج را در وقـت خـاص ممنـوع اعـلام             ه وليّ ك فقيه، مثلاً پس از آن     از سوي وليّ  

م ك ـه پس از انتفـاي ح     كرود، امّا اين   ه وجوب باشد از بين مي     ك ،م اوّلي آن  كرده ح ك
م اوّلي ديگر اسـت،     كمي است، آيا داراي ح    كشده داراي چه ح   يادوّلي مزبور، حج    ا

مـي نـدارد، از     كم سومي است، يـا اساسـاً ح       كم ثانوي است يا داراي ح     كيا داراي ح  
ه پـس از انتفـاي      ك ـشود؛ زيرا برخي قيود اسـت        وجود يا عدم قيد مزبور استفاده نمي      

آيـد   ام اوّلي به شمار مـي كه از احكآيد، مثل وجوب صوم      م ثانوي پديد مي   كآن، ح 
وم مزبور حرج يا ضرر را در پي نداشـته باشـد، پـس از انتفـاي                 كه ص مقيد است به اين   

اسـاس   م مزبـور، بـر    ك ـرود امّا پـس از انتفـاي ح        م اوّلي صوم از بين مي     كاين قيد، ح  
در برخي مـوارد پـس از انتفـاي قيـد،           . آيد م ثانوي پديد مي   كعنوان حرج يا ضرر ح    

ه قيد وجوب حـج اسـت بـه انتفـاي     كيابد، مثلاً استطاعت   اوّلي ديگر تحقق مي    مكح
ه ك ـرود و پـس از آن اسـتحباب    م اوّلي است از بين ميكه حكاين قيد، وجوب حج     

در برخـي مـوارد پـس از انتفـاي قيـد، هـيچ              . يابـد  م اوّلي ديگر است تحقـق مـي       كح
روط است به وجود عقـل در  مش...  ویآيد، مثلاً وجوب، صوم، صلا  مي پديد نمي  كح
شود، ولي پس از انتفاي آن هـيچ         ام مزبور نيز منتفي مي    كلّف و با انتفاي عقل، اح     كم
م اوّلي، فقط دليل اسـت بـر        كآيد؛ بنابراين، انتفاي قيدي از قيود ح       مي پديد نمي  كح

گيـرد، نـه از      مـي جـاي او را مـي       ك چـه ح   ،ه پس از انتفـا    كم مزبور، امّا اين   كانتفاي ح 
م ك ـه عـدم ح ك ـشـود و نـه از عـدم آن؛ پـس بـر فـرض                 قيد مزبور استفاده مي   وجود  

م ك ـه ح ك ـشـود    آيـد، ايـن مطلـب دليـل نمـي          ام اوّليه به شمار مـي     كومتي قيد اح  كح
  .ام اوّليه استكومتي از احكح

ار كر شده بود بطلانش آش ـ    كه در توضيح ديدگاه مزبور ذ     كه مطالبي   كحاصل آن 
  . دست آورده است نيز چنين خواهد بوده از آن بهك اي گرديد؛ پس نتيجه

ه مورد استناد قرار گرفته است درست نيست؛ زيرا دليـل نـامبرده ايـن               كامّا دليلي   
، در »ام اوّليـه اسـت    ك ـ فقيـه از اح    ةولايت مطلق «ه گفته است    كلام امام راحل است     ك

  :لام امام نيز دو احتمال وجود داردكاين 
فقيـه باشـد؛ يعنـي       ام صادر از ولـيّ    كشده اح كلام ياد ه مراد از    كاحتمال دارد   ) ۱
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ام اوّليه است؛ طبق اين احتمـال اسـتناد         كز اح اشود    فقيه صادر مي   ه از وليّ  ك احكامي
  .ردكتوان ترديد   و در آن نمي، امر درستي بود،لام امام راحلكبه 

لام مزبـور ايـن بـوده اسـت     كه مقصود امام راحل از   كاحتمال ديگر اين است     ) ۲
م ك ـام اوّليـه اسـت؛ زيـرا ايـن ح         ك ـم آن از اح   كلايت فقيه و مشروعيت ح    ه اصل و  ك

 از  كام اوّليه از سوي شارع جعل شده است و در ايـن جعـل هـيچ ي ـ                كمانند ساير اح  
كلام امام ربطي به ديـدگاه      اساس اين احتمال     بر .عناوين ثانويه مورد نظر نبوده است     

  .رساند  به اثبات نمياشده نداشته و آن رياد
توانـد دليـل بـراي       لام امام راحـل نمـي     كن گفت   اتو وجه به اين دو احتمال مي     با ت 

لام مزبور احتمال دوم است؛ يعني مراد       كديدگاه يادشده باشد؛ زيرا اوّلاً مراد امام از         
ام اوّليه اسـت، نـه      ك فقيه از اح   م وليّ كه اصل ولايت فقيه و مشروعيت ح      كاين است   

دليل اين مدّعا سخنان خود امام در جـاي ديگـر           ند؛  ك   فقيه جعل مي   ه وليّ كامي  كاح
  : جا گفته استكاو در ي. است

رده باشـد، ولايـت فقيـه       كه مجلس خبرگان ايجاد     ك چيزي نيست    كولايت فقيه ي  
رده است، همان ولايت رسـول      ك تعالي درست    كه خداي تبار  ك چيزي است    كي

  .)۱۰/۳۰۸: ۱۳۸۷موسوي خميني، ( است االله

ه مـراد از ولايـت فقيـه، اصـل ولايـت فقيـه و               ك ـرد بـه اين   اين عبارت صراحت دا   
شود   ه به خداوند مربوط مي    كمشروعيت آن از سوي خداوند متعال است؛ زيرا آنچه          

م ك ـآيد اصل مشروعيت ولايت فقيه اسـت، امّـا ح          واسطه مجعول او به شمار مي     و بلا 
  . فقيه است، نه مجعول خداونده مورد بحث است، مجعول وليّكومتي كح

  :ر سخنان ديگر امام راحل آمده استد
ة ام اوّلي ـ ك ـي از اح  ك ـاسـت، ي    از ولايت مطلقة رسـول االله      اي  هه شُعب كومت  كح

  .)۲۰/۴۲۵: همان(اسلام است 

 اصل ولايـت و مـشروعيت    رسول االلهةه مراد از ولايت مطلقكو روشن است  
  .م ولايي آن حضرت استكح

شده احتمال دوم است، كلام يادام از ثانياً بر فرض به صورت جزم نگوييم مراد ام      
شده مبهم گرديده   كلام ياد م دو احتمال مساوي است و با تساوي دو احتمال           ك  دست
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  . قابل استدلال نيستو
شـهيد  . آيـد  ام ثانويه بـه شـمار مـي       كومتي از اح  كم ح كه ح ك برخي معتقدند    )ب

ه ك ـاز آن وي پـس    . آيد ه اين مطلب از سخنان او به دست مي        كساني است   كصدر از   
أا یَـ كـة   مبارةآيد، آي  الفراغ نقصي در دين اسلام به شمار نمي        یگويد منطق  مي

َ
ا الـञَُّـ

َّ
 َینذِ

أوا نُمَآ
َ

أَ وَّاللهَ اواُیعطِ
َ

أَ ولَوسَُّالر واُیعطِ
ُ

 الأِولى
َ  را به عنـوان دليـل شـرعي بـه مـشروعيت       مْکُنْمِـ رِمْـْ

  :گويد  ذيل آن ميند و درك ومت اسلامي بيان ميك فقيه و حم وليّكح
ه قلمـرو اختيـارات دولـت را        ك ـ»  الفـراغ  یمنطق ـ«ه حـدود    ك ـ مبار ةاساس اين آي ـ   بر

ه حرمت و وجوبش اعـلام نـشده و       كگرداند عبارت از هر عملي است        مشخص مي 
» دستور ثـانوي  «ه به عنوان    ك امر اجازه دارد     طبيعتاً مباح است، در اين محدوده وليّ      

ار مبـاحي را  ك ـ امـر  گـاه ولـيّ  كـه هر  همين جاسـت  ند؛ از كممنوع يا واجب اعلام     
ند آن عمـل    كه اجراي عملي را توصيه      اگردد و هرگ   ند آن عمل حرام مي    كممنوع  

م بـه   ك ـتوانـد ح    فقيـه در مـواردي مـي       ه ولـيّ  كبايد توجه داشت    . گردد واجب مي 
ه وجوب آن از طرف شارع اعلام نشده باشد و همچنين در مـواردي     كند  كحرمت  

... ه حرمت آن از طـرف شـارع اعـلام نـشده باشـد             كند  ك بم به وجو  كتواند ح  مي
ه ك ـ فقيـه منحـصر اسـت بـه امـوري            ومتي و دسـتور ولـيّ     ك ـم ح كبنابراين قلمرو ح  

  .)۱۰/۴۸۴: ۱۴۰۸(ه مباح اعلام شده است بالطبيع

. انـد   ردهك ـم ثـانوي قلمـداد      كومتي را ح  كم ح كوران ديگر نيز ح    برخي از انديشه  
  : در اين زمينه چنين گفته استتقي جعفريمه محمدعلا

ه در گذرگاه زمـان بـه جهـت         كبخشي از معارف اسلامي مقررات و قوانين هستند         
اين دسـته  . گردد  امر مسلمين وضع مي وليّوز و ظهور مصالح يا مفاسدي، توسط    بر

گويند، تا هنگامي كـه مـصالح و موجبـات و علـل               از احكام كه بدانها احكام ثانويه مي      
جاست موانع برطرف نگردند ثابت و پابر      و يا مفاسد و      ي و پابرجا باشد   صدور آن باق  

  .)۴۹/۸۹: ۱۳۷۱(گردد  طرف ميكم هم برطرف شد حكه اسباب آن برو هر موقع 

ومتي ك ـم ح ك ـن اسـت ثـانوي بـودن ح       ك ـ نيـز مم   از برخي سخنان امام خميني    
  :م ميرزاي شيرازي چنين گفته استكوي دربارة ح. استظهار شود
ومتي بـود بـراي   ك ـم حك ـو، چـون ح   كم ميرزاي شيرازي در تحريم تنبا     م مرحو كح

جز چند نفرـ از اين حكم   الاتباع بود و همة علماي بزرگ ايران ـهم واجبديگران 
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ايـن  » ثـانوي «روي مصالح مسلمين بـه عنـوان        ... م قضاوت نبود  كح. ردندك متابعت
ود و با رفـتن عنـوان   م نيز بكم را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين ح         كح
  .)۱۱۳: ۱۳۷۳موسوي خميني، (كم نيز برداشته شد ح

  بررسي
شـود از   ام اوّليه قلمـداد نمـي  كه از احكگونه  ومتي همانكم ح كه ح كرسد   به نظر مي  

اسـاس مـصالح و مفاسـد        ام ثانويه بر  كآيد؛ زيرا اوّلاً اح    ام ثانويه نيز به شمار نمي     كاح
ام ثانويـه را    ك ـه موضـوع اح   ك ـه عنـاوين ثانويـه      كشخصيه و فرديه استوار است؛ چرا       

دهـد امـور شخـصي و فـردي اسـت؛ يعنـي عنـاوين ماننـد ضـرر، حـرج،                    يل مـي  كتش
شـود در صـورتي      ه از عناوين ثانويه قلمداد مي     ك... راه، نذر، قسم، عهد و    كاضطرار، ا 
ه بـراي شـخص     ك ـدارد   مـي كـم اولـي را بر     آيد و ح   م ثانوي به شمار مي    كموضوع ح 

 مضطر به خـوردن ميتـه شـوند و          ، زماني نوع مردم   كحقق يابد، مثلاً اگر در ي     انسان ت 
 براي من جـايز نيـست، همـين         ته من اين اضطرار تحقق نيابد، خوردن مي       ِ  براي شخص 

ومتي بر مصالح و مفاسـد      كام ح كم در ساير عناوين ثانويه نيز جاري است؛ امّا اح         كح
طي بـا مـصالح شخـصي نـدارد؛ پـس           نوعي و اجتماعي و سياسي استوار است و ارتبا        

  .م ثانوي استكومتي غير از قلمرو حكم حكقلمرو ح
انسان است و به غير انسان ارتباط ندارد؛ يعنـي  به ام ثانوي مربوط ك احكثانياً ملا 

به شخص انسان ارتبـاط دارد؛      است  م ثانويه بر آن استوار      كاه اح كمصالح و مفاسدي    
ه مصلحتي براي انسان حاصل شود      كشود   اعث مي ام ثانويه ب  كه چون اح  كبه اين معنا    

ومتي كم حك حكام مزبور جعل شده است؛ امّا ملا     ك از او دفع شود، لذا اح      هو مفسد 
آيد و گاهي مربوط به اصل اسلام و بقاي نظـام اسـلامي               از مختصات انسان به شمار نمي     

رد، ولـي بـه   ن است به اصل اسلام ضربه بزند و آن را از بين بب ـ         كاست، مثلاً عملي مم   
هيچ يك از افراد انسان ضرري شخصي نداشته باشد، در اينجا موضوع حكـم حكـومتي                

  .شود، ولي ملاك آن هيچ ارتباطي با انسان ندارد محقق بوده و حكم حكومتي جعل مي
ام ثانويه مربوط بـه خداونـد اسـت و بـراي            كثالثاً تشخيص مصالح و مفاسد در اح      

 مزبور قابل تشخيص نباشد، امّا تشخيص مـصالح  ن است مصالح و مفاسدكآدميان مم 
  . فقيه استومتي مختص به وليّكام حكو مفاسد در اح
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 بـا   كيفيـت مـلا   كم ثـانوي هـم از جهـت         ك ـومتي بـا ح   ك ـم ح ك ـه ح ك آن حاصل
از . ك و هم از جهت تشخيص ملا      كديگر تفاوت دارد و هم از جهت متعلّق ملا        كي

ومتي ك ـام ح ك ـ اح ك مـلا   ثانويـه شخـصي و     ماك ـ اح ك، مـلا  كيفيـت مـلا   كجهت  
ام ثانويه انـسان    ك در اح  ك، متعلّق ملا  كاز جهت متعلّق ملا   . اجتماعي و نوعي است   

امّـا از  . ن است اصل اسلام و بقاي نظام اسلامي باشدكومتي مم كام ح كاست و در اح   
ام ثانويه مربوط به خداونـد متعـال اسـت و           ك در اح  كجهت تشخيص، تشخيص ملا   

  . فقيه استه وليّومتي مربوط بكام حكدر اح
ـ برخي بر اين باورند كه احكام حكومتي نه از سنخ احكام اوّلي است و نه از سـنخ                   ۳
؛ بـه   دارددهد و مباني خاصـي       يل مي كام را تش  كه قسم سومي از اح    كام ثانوي، بل  كاح

 بـوده و تـابع مـصالح و مفاسـد           كام داراي ملا  ك اح ،اساس نظر عدليه   ه بر كاين معنا   
ام اوّليه و ثانويه مربوط بـه خداونـد اسـت و            كح و مفاسد در اح    است، تشخيص مصال  

  .)۳۳۵ ـ۱۴/۳۳۳: ۱۳۷۴جمعي از نويسندگان، (  فقيه استومتي مربوط به وليّكام حكدر اح

  بررسي
 طـرف، نـسبت     كيابد؛ زيرا از ي    ه گذشت ديدگاه سوم تعين مي     كبا توجه به مطالبي     

ومتي از سـنخ    ك ـم ح ك ـرد، يـا ح   ومتي سه فرض بيشتر تصوير ندا     كم ح كبه ماهيت ح  
از طـرف   . دهد يل مي كم ثانوي و يا نوع سومي را تش       كم اوّلي است، يا از سنخ ح      كح

تواند از سنخ    ومتي نمي كم ح كه ح كه گذشت روشن شد     كديگر، با توجه به مطالبي      
م نـوع   كه اين ح  كگردد   ار مي كم ثانوي باشد؛ بنابراين، آش    كم اوّلي و از سنخ ح     كح

  .دهد  مييلكسومي را تش
نون معلـوم شـد   كه تـا  ك ـه در پايان اين بحث قابل طرح است اين است           كپرسشي  

م ثـانوي اسـت امّـا از    ك ـم اوّلـي و ح ك ـومتي از حيث ماهيت غير از ح      كم ح كاه اح ك
ومتي و ك ـم حك ـ منطقي چـه نـسبتي بـين ح    ةلحاظ مصداق خارجي و نسبت چهارگان     

  م ثانوي برقرار است؟كم اوّلي و حكح
ي به پاسخ اين پرسش بايد هر يك از احكـام اوليـه و احكـام ثانويـه را          ياب  براي دست 

  .جداگانه با احكام حكومتي بسنجيم تا مشخص شود كه چه نسبتي بين آنها برقرار است
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ام اوّليه نسبت   كومتي با اح  كام ح ك اح ١اساس مباني معروف   ه بر كرسد    نظر مي  به
ه ك ـبيان مطلـب ايـن اسـت    . ن وجهام ثانويه نسبت اعم و اخص م    كتباين دارد و با اح    

لّفان جعل شده اسـت و      كه در شرايط عادي براي همة م      كست  اامي  كام اوليه اح  كاح
ام اوّليه معنـا    كومتي مطابق با اح   كم ح كگيرد، با اين فرض جعل ح      همة آنها را فرا مي    

لّفان واجـب   كام اوّليه بر همة م    كنداشته و لغو خواهد بود، مثلاً اگر عملي براساس اح         
بلي اگر مصلحت . باشد، جعل لزوم عمل مزبور از سوي ولي فقيه معنا نخواهد داشت       

م ممنوعيـت آن از سـوي ولـي         ك عمل مزبور باشد، ح    كاسلام و نظام اسلامي در تر     
  .م اوّلي مصداق نداردكشود، ولي در اين فرض ح فقيه صادر مي

لفـان جعـل   كم اوّلي از سوي شارع بـراي همـه م  كه حكبه بيان ديگر، در موردي  
ومتي ك ـم حك ـيـا ح : ومتي سه فرض قابل تصور اسـت     كم ح كشده است، در جعل ح    

ومتي مخـالف بـا آن جعـل    ك ـم حك ـشـود، يـا ح     م اوّلي مزبور جعل مـي     كمطابق با ح  
شـود، از ايـن سـه فـرض،          ومتي در اين مـورد جعـل نمـي        كم ح كشود، يا اساساً ح    مي

 امر لغـوي    كم اوّلي ي  كحومتي مطابق با    كم ح كفرض اول باطل است؛ زيرا جعل ح      
م اوّلي مصداق نـدارد، در      كومتي وجود دارد، ولي ح    كم ح كاست، در فرض دوم ح    

ومتي مـصداق نـدارد؛ بنـابراين،       ك ـم ح ك ـم اوّلي تحقق دارد، ولـي ح      كفرض سوم ح  
  . نداردكم اوّلي مصداق مشتركومتي با حكم حكه در هيچ فرض حكروشن شد 

دام ك ـهـم هـر     ودارنـد  كم مصداق مشتر  ه ،ام ثانوي كومتي و اح  كام ح كامّا اح 
ام ثانوي نسبت اعـم و      كومتي و اح  كام ح ك؛ پس بين اح   هستندداراي مصداق خاصي    

 شخص باشـد و     كن است هم بر ضرر ي     كمثلاً عملي مم  . اخص من وجه برقرار است    
م ثانوي؛ يعني   كومتي حضور دارد و هم ح     كححكم  هم به ضرر اسلام، در اينجا هم        

م ثانوي تحقق دارد كعمل به ضرر شخص است، عنوان ثانوي و حه آن كاز حيث اين 
                                                        

د ن ـ را قبول ندارند و يـا اگـر قبـول دار           » فيه نصّ لا ما« و   » الفراغ یمنطق«ه يا اساساً    كساني  كيعني مباني   . ١
ومتي را  ك ـم ح ك ـه ح ك ـساني  ك ـاساس مبـاني     ؛ امّا بر  دانند ومتي را منحصر به آن نمي     كم ح كموارد ح 

ومتي هـم بـا   ك ـام ح ك ـ، اح )۱۰/۷۲۶: ۱۴۰۸ شـهيد صـدر،      :مانند( الفراغ داده است     ی منطق هاختصاص ب 
ام ك ـومتي بـا اح ك ـم ح ك ـام ثانويه نسبت تباين دارد؛ زيرا طبق مباني مزبور ح         كام اوليه و هم با اح     كاح

ومتي در جـايي قابـل      كم ح كاساس اين ديدگاه ح     چون بر   ندارد؛ كاوليه و ثانويه هيچ مصداق مشتر     
  .م اوّلي يا ثانوي از طرف شارع جعل نشده باشدكمي به عنوان حكه حكجعل است 
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 از حيث اينكه عمل مزبور به ضرر اسلام است حكم حكومتي محقق بوده و براي همة                 و
ممكن است عملي براي شخصي يا اشخاصي حرجـي باشـد،           . مكلّفان ممنوع خواهد بود   

ر اينجـا حكـم ثـانوي       ولي هيچ ربطي به مصالح اجتماعي و سياسي اسلام نداشته باشد، د           
ن است عملي به ضـرر اسـلام و   كومتي مصداق ندارد، ممكم حكتحقق دارد، ولي ح   

م ك از عناوين ثانويه نباشد، در اينجا فقط ح        كنظام اسلامي باشد ولي مصداق هيچ ي      
ه بـين   كار گرديد   كام ثانويه مصداق ندارد؛ پس آش     كومتي حضور دارد، ولي اح    كح
  .ي نسبت اعم و اخص من وجه برقرار استام ثانوكومتي و احكام حكاح

  ومتيكم حكشرعي بودن ح
 كام شرعي ومتي از اح  كم ح كه ح كبررسي است اين است     نيازمند  ه  ك ديگري   ةمسئل

  :م دو ديدگاه وجود داردك آيد يا نه؟ در اين مسئله دست به شمار مي
م كشود و ح    قلمداد مي  ام شرعي كومتي از اح  كم ح ك ديدگاه ح  كاساس ي   بر ـ۱

شـود    فقيـه صـادر مـي       و ولـيّ    و امامـان معـصوم     ه از سوي پيامبر   كومتي  كح
  .)۳۳۵ ـ۱۴/۳۳۳: ۱۳۷۴جمعي از نويسندگان، ( م االله استكح

 بـاع اسـت  تچند لازم الاجرا و واجـب الا      كومتي هر م ح ك طبق ديدگاه ديگر ح    ـ۲
  .)۸۱: همان( آيد ام شرعي به حساب نميك، ولي جزء اح)۱/۸۶: ۱۳۸۷طباطبايي، (

  ررسيب
 از دو ديـدگاه بـر ايـن اسـاس اسـتوار             كه درستي و نادرستي هر ي ـ     كرسد   به نظر مي  

م كشود يا خير؟ اگر گفتيم ح      الواسطه را شامل مي    ام مع كام شرعي، اح  كه اح كاست  
الواسطه را نيز شامل  م معكشود، ح م بلاواسطه را شامل مي    كه ح كشرعي همان گونه    

نـد،  ك   شارع صدق مي   ةام بلاواسط كه بر اح  كم شرعي همان گونه     كشود؛ يعني ح   مي
ند، بعيـد   ك  شود نيز صدق مي     شارع منتهي مي   ه واسطه يا بيشتر ب    كه با ي  كامي  كبر اح 

م شرعي،  كام شرعي به شمار آيد؛ امّا اگر گفتيم ح        كومتي از اح  كم ح كه ح كنيست  
 شـارع دارد،    ةگيـرد و اختـصاص بـه مجعـول بلاواسـط           الواسطه را در بر نمي     م مع كح
م ك ـه ح ك ـآيـد؛ زيـرا روشـن اسـت           بـه شـمار نمـي      كام شرعي ومتي از اح  كم ح كح
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  . فقيه است، نه شارع مقدس مجعول بلاواسطة وليّحكومتي
بر اساس برخي تعاريف كه براي حكم شرعي ذكر شده است حكم شـرعي، حكـم                

: نسبها بمدلوله هو  أ روا تعريفات لعلّ  كقد ذ «: شود، از جمله   الواسطه را نيز شامل مي     مع
  .)۵۵: ۱۹۷۹حكيم، ( »و غير مباشرأا ا مباشرًفعال العباد تعلّقًأ المتعلّق بالاعتبار الشرعيّ

الواسطه  ام معكم شرعي، احكه حكدر اين تعريف صراحت دارد » غير مباشر«قيد 
ومتي از  ك ـام ح ك ـه اح ك ـتـوان گفـت      اساس اين تعريف مي    شود و بر   را نيز شامل مي   

  .آيد مار مي شرعي به شةالواسط ام معكاح
 ة، بـه اتفـاق هم ـ     يا نه ام شرعي قلمداد بشود     كومتي از اح  كم ح كبه هر حال چه ح    

رده و  ك ـم مـشروعي اسـت؛ يعنـي شـارع آن را تجـويز و تنفيـذ                 ك ـم، ح كفقها اين ح  
ه بـراي   ك ـاي اسـت     هاطاعت از آن را بر همه واجب دانسته است؛ دليل اين مطلب ادلّ            

  . اينجا از محل بحث ما خارج استر شده است و دركاثبات ولايت فقيه ذ

  ومتي در حل مسائل نوين جامعهكم حكنقش ح
پيـداي  ري از معـضلات اجتمـاعي و مـسائل نو    ومتي در حـل بـسيا     كم ح كه ح كدر اين 

لات و مـسائل    كمـش ة   هم ـ اه آي ـ ك ـ بحث در اين است      ؛جامعه نقش دارد بحثي نيست    
ه پاسـخ   ك ـرد، يـا اين   شـود و راه ديگـري وجـود نـدا          نوين جامعه از اين طريق حل مي      

  آيد؟ لات از راه ديگر نيز به دست ميكئل و مشابرخي مس
ه در اثـر تحـولات      ك ـ پرسـشها و مـسائل نـويني         ةه هم كبرخي فقها بر اين باورند      

علامـه  . ومتي قابـل حـل اسـت      ك ـام ح كآيد تنها از طريق اح     اني پديد مي  كزماني و م  
  :رده استكم تقسيم  نيازهاي انسان را به دو قس،ي در توضيح آنيطباطبا
  ؛شود ه از فطرت و طبيعت انسان ناشي ميك نيازهاي ثابت ـ۱
  .آيد اني پديد ميكه در اثر دگرگونيهاي شرايط زماني و مك نيازهاي متغير ـ۲

  :ام و مقررات نيز داريمك دو گونه اح،طبق اين دو نوع نياز
و طبيعـي او     ثابـت فطـري      ياساس آفرينش انسان و نيازهـا      ه بر كام ثابت   كاح) ۱

  . ابلاغ شده استتوسط خداوند جعل شده و به پيامبر
احكــام متغيــر كــه بــر اســاس نيازهــاي زمــاني و مكــاني كــه پيوســته در تحــول و ) ۲
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شود و براي ولـيّ فقيـه ممنـوعيتي در وضـع و          است توسط وليّ فقيه جعل مي      دگرگوني
و نيازمنـديهاي متغيـر، در      اين احكام و مقررات متغير به مسائل         .اجراي اين احكام نيست   

كنـد    دهد و نيازمنديهاي جامعة انساني را رفع مـي          هر عصر زمان و در هر مكان پاسخ مي        
  .)۱/۸۴: ۱۳۸۷طباطبايي، ( خوش نسخ و ابطال شود ه مقررات ثابت اسلام دستكبدون اين

 گذاري برخي فقهاي ديگر احكام حكومتي را به عنوان عنصر متحرك در نظام قانون
  .)۱۰/۴۰۰: ۱۴۰۸صدر، (اند  پيداي جامعه به شمار آوردهمسائل نو ة پاسخگوي هماسلام

لات جديد اجتمـاعي و پاسـخ مـسائل نـوين           كه انحصار حل مش   كرسد   به نظر مي  
ام ولايي نقش مهمّـي در  كچند احي تأمل دارد؛ زيرا هرومتي جاكام ح كجامعه به اح  

 آن حـل    ةسائل تنهـا بـه وسـيل      لات و مسائل مزبور دارد و بسياري از ايـن م ـ          كحل مش 
شود و راه ديگري ندارد، از باب نمونه اعـزام الزامـي بـه جبهـه در صـورت نيـاز،                      مي

ار در  ك ـالا، منع احت  كشي و شهرسازي، جلوگيري از ورود و خروج هر نوع           ك  خيابان
غير موارد منصوصه، جلوگيري از گرانفروشي و پخش مواد مخدر و حمل اسـلحه و               

شور ك ـه انجـام آن مخـالف صـلاح         ك ـوقت از حج در صورتي      همچنين جلوگيري م  
كن تمـام   ومتي قابـل تحقـق اسـت؛ لـي        كم ح كباشد و امثال اين موارد تنها از طريق ح        

شود، بلكه برخي مسائل و مـشكلات         مسائل و معضلات نوپيدا تنها از اين طريق حل نمي         
ام ك ـحيح اح صك برخي مسائل نوين از طريق در از طريق ديگر قابل حل است، مثلاً      

يابد و پاسخ برخي مسائل       و موضوعات آنها و تشخيص مصاديق جديد پاسخ خود را مي          
لات و معـضلات    كبرخي مش . آيد لّي به دست مي   كام از قواعد    كاز طريق استنباط اح   

شـود و برخـي مـسائل و پرسـشهاي نـوين از طريـق          ام ثـانوي حـل مـي      ك ـاز طريق اح  
  ١.شود ر شده است، پاسخ داده ميك ذام اسلاميكه براي احكويژگيهاي ديگري 

ومتي ك ـم حك ـ حةپيـدا بـه وسـيل   نوبه هر حال اگر نگوييم همة معضلات و مسائل    
كلات جامعـه و    اي در حـل مـش      م نقـش عمـده    ك ـشود، بـدون ترديـد ايـن ح        حل مي 

  .ند و پاسخ مهم آنها را به عهده داردك پيداي آن ايفا ميپرسشهاي نو
                                                        

ام اسـلامي غيـر از      ك ـ اح سائل نوين از طريـق ويژگيهـاي ديگـر        ه بسياري از م   كنگارنده اين مطلب را     . ١
اجتهـاد  « عنوان كه بارده است كنه بررسي ق جداگا ي تحق كشود، در ي   ومتي پاسخ داده مي   كام ح كاح

  . در دستور چاپ است»و نقش آن در خاتميت
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